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نويسنده:غلارضا گلي زواره
طلوع در صريا ائمه هدي در ضمن يشواي جبهه حق و دفاع از حريم ديانت و بيان احکام و معارف الي، به

فعاليتهاي کشاورزي و آبادني زمن توجه داشند. از ان رو، امام کاظم(ع) مزارعي احداث نمود که يکي از آنها
"صريا" نام دارد. لاشهاي امام و نظارت بر آبياري و کشت و زرع ان مکان موجب شد ا "صريا" به صورت

روساي آباد، با صفا، رمحصول، با برکت و توليد کننده فرآوردههاي کشاورزي در ايد و سرسبزي و طراوتش زبانزد
خاص و عام گردد. ان آبادي در شش کيلومتري مدينة الني قرار داشت. امام رضا(ع) و امام جواد(ع)، در طول

حيات با برکت خود و در هنگام اقامت در شهر يامبر، از آباداني صريا غفلت نورزيدند. از روزگار امام هفتم، گروهي
کارگر سوداني و مراکشي در ان مزرعه کار يکردند و هشتمن امام شيعيان بر فعاليتهاي آنان نظارت يکرد و

با آنان مأنوس بود. امام جواد(ع) نز چندي در ان روسا اقامت داشت.[1]
سمانه، دومن همسر امام جواد(ع)، کنزي با قوا و اهل فضيلت در همن آبادي روزگار يگذرانيد. وي که به
سمانه مغربيه و سيده امّ الفضل معروف است، چنان منزلتي داشت که امام هادي(ع) دربارهاش فرمود: مادرم

عارف به حق بود، شيطان سرکش به او نزديک نيشد، خداوند حافظش بود و در زمره مادران صديقن و صالحان
قرار داشت.[2]

سحرگاه روز 15 ذيحجه سال 212 هجري از ان مادر نيکوخصال، کودکي تولد يافت که پدر ارجمندش نام علي را
برايش برگزيد. کنيهاش همچون امرمؤمنان(ع) ابوالحسن بود، و چون امام اول و امام رضا(ع) نز همن کنيه را

داشند، امام هادي(ع) به عنوان ابوالحسن الث ياد يشود. البه القاب نقي و هادي را هم براي آن امام ذکر
کردهاند.[3]

پس از ولادت امام هادي(ع) در روساي صريا، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفه شد و به
دستور امام جواد در روز هفتم ولادت، آن طفل را خنه کردند. همچنن سر کودک را تراشيدند و هموزن آن نقره

به مستمندان صدقه دادند و گوسفند نري براي او عقيقه کردند.[4]
رويش سبز امام هادي دوران کودکي خود را در مزرعه و در کنار مادرش سمانه و ميان کارگران سوداني در زمنهاي

حاصلخز صريا آغاز کرد. در سال 202 هجري، در حالي که امام هادي هشت ساله بود، پدر مهربانش از سوي
معتصم، خليفه وقت عباسي ، به بغداد فراخوانده شد و ان کودک و مادرش و کارگران و کارگزاران روسا، در

همان آبادي باقي ماندند.
هنگاي که امام محمد قي(ع) خواست از مدينه عازم عراق شود، ابوالحسن سوم را بر دامن خويش نشانيد و

خطاب به وي فرمود: دوست داري کدام سوغاتهاي عراق را برايت به رسم هديه تهيه کنم؟
امام هادي پاسخ داد: شمشري که همچون شعله آتش (سوزنده و برنده) باشد.[5] امام جواد رو به فرزند
ديگرش کرد و گفت: تو چه سوغاتي دوست داري؟ پاسخ داد: فرش براي خانه. امام نهم با شگفتي فرمود:

ابوالحسن (امام هادي) "همچون من است" و به راستي که از خواسه پسرش که حکايت از شجاعت و دلاوري او
يکرد، شادمان گرديد.[6]



اگر چه امام جواد بارها به بغداد فراخوانده شده بود، اما ان بار خليفه ستم يشه سخت غضبناک بود و احتمال
خطر يرفت. هنگاي که امام آماده سفر شد، برخي دوسان به آراي گفند: اي فرزند يامبر! اگر واقعهاي روي
داد، بعد از شما امام کيست؟ امام جواد که در آن موقع 25 سال داشت و سنن جواني را يگذرانيد، با شنيدن
ان کلام گريست و افزود: بلي، ان سفر با ديگر مسافرتها تفاوت آشکاري دارد. از همه جا بوي سختي، فراق و

جداي يايد. اگر مرا نيافتيد، امر امامت بعد از من با فرزندم علي است. آن گاه مأموران خليفه که در ظاهر امام
را براي مهماني نزد خليفه يبردند و در واقع حضرت را از زادبومش تبعيد يکردند، روانه بغداد شدند.[7]

چند ماهي نگذشه بود که در اواخر ماه ذيقعده سال 220 هجري، امام جواد به شهادت رسيد و غبار يتيي بر
سيماي ان کودک هشت ساله نشست. آن گاه يکي از سختترن و خشنترن مأموران خليفه، باغها و مزارع

امام نهم را زر نظر گرفت و مراقب بود ا هچ يک از شيعيان در صريا با امام علي النقي ديدار نکند. عمر بن فرج
که از خدمگزاران وفادار خليفه بغداد بود و بغض آل علي را در دل داشت، مأمور شد براي امام هادي(ع)

آموزگاري برگزيند که به اهل بيت علاقهاي نداشه باشد و خصومت کودک معصوم را به اهل بيت برانگزد. عمر
بن فرج يپنداشت که يتواند امام هادي را با آداب عباسيان رورش دهد و بن او و فرهنگ عترت جداي

افکند!
وقتي عمر بن فرج به مدينه رسيد و با والي ان شهر ملاقات کرد و هدف از آمدنش را به مدينه مطرح ساخت،

حاکم شهر وي را به معلي به نام جنيدي راهنماي کرد؛ همان کسي که نسبت به علويان کينهاي درينه داشت.
جنيدي درخواست عمر را پذرفت و موظف شد، ضمن فعاليتهاي آموزشي ، رفت و آمدهاي افراد را به روساي

صريا کنترل کند و مانع ارتباط شيعيان با امام شود.
جنيدي پس از اندکي دريافت که ان کودک در حقيقت دانشمندي آگاه است. حاکم مدينه پس از مدتي از ان

معلم رسيد: حال کودکي که در تربيت او يکوشي، چگونه است؟ جنيدي با عصبانيت گفت: به او يگويد
کودک؛ در حالي که وقتي سخني در ادبيات بر زبان جاري يکنم و تصوّر يکنم نها من به آن رسيدهام، يبينم

که امام هادي(ع) سخنان ازه يگويد و در حقيقت من شاگرد او يشوم؛ در حالي که مردم فکر يکنند من
مري او هستم. چند روز بعد، وقتي بار ديگر از جنيدي درباره آموزش و تربيت امام سؤال شد، ان بار نز او

برآشفت و گفت: ان حرفها را بر زبان نياوريد! او بهترن شخص بر روي زمن و مخلوق شايسهاي است که خدا
آفريده است. گاهي از او يخواهم سورهاي طولاني را بخواند که هنوز لاوت آن را به او نياموخهام. اما او چنان

ايات قرآن را يخواند که صححتر از قرائت او نشنيدهام، صداي او فرح انگزتر از مزامر داود است، از آغاز ا آخر
قرآن را از بر دارد و أول و نزل را هم به خوي يداند. من نيدانم کودکي که در مزرعهاي رورش يافه، ان

همه دانش را از کجا و چگونه فراگرفه است؟
پس از چندي، جنيدي خصومت با اهل بيت يامبر را از قلب خود زدود و به ولايت و دوستي ان خاندان گرايش

يافت و به امامت معقد شد.[8]
اما خليفه و بسياري از افرادي که خود را عالم يدانسند، به جاي آن که در برابر ان قله حکمت و معرفت و

چشمه دانش و انديشه تسليم باشند، آتش رشک و حسدشان بر افروخهتر يشد.
ملاقاتهاي مردي با وجود آنکه امام در سنن خردسالي به سر يبرد، اما بزرگان علوي وقتي در صريا به

محضرش يرسيدند، مقامش را کريم يکردند. عموي پدرش، زيد بن امام موسي بن جعفر که مردي کهنسال
بود، از عمر بن فرج، دربان امام در روسا، خواست ا اجازه تشرف بگرد. وي درخواست ان مرد سالخورده را به



امام ابلاغ کرد و آن حضرت اجازه فرمود. زيد خدمت امام رسيد و به منظور احترام و تعظيم، مقابل امام هادي(ع)
نشست. روز دوم نز که زيد به محضر حضرت شرفياب شد، امام داخل خانه نبود و چون زيد بالاي مجلس

نشسه بود، وقتي امام وارد شد، همن که چشم زيد به ايشان افاد، از جاي برخاست و آن بزرگوار را در جاي
خويش نشانيد و خود براي اداي احترام به ساحت مقام امامت، در برابر حضرت نشست و به مقام ولايت او

اعتراف کرد و اطاعتش را لازم دانست.[9]
اوب بن نوح مردي امن و مورد وثوق بود و در عبادت و قوا، رتبه والاي داشت. او وکل امام دهم و يازدهم بود

و روايات زيادي از دهمن يشواي شيعه نقل کرده است. ان مرد در صريا به محضر امام رسيد و يش روي
حضرت ايساد و چون دستوري از امام دريافت کرد و بازگشت، عمر بن سعيد مدائني که در آنجا حضور داشت

است، يگويد: امام رو به من کرد و فرمود: اي عمرو! اگر دوست داري به مردي از اهل بهشت بنگري، به ان مرد
بنگر.[10]

امام در روساي صريا، ضمن ارتباط با علويان و سار مردم، در مزرعه خويش مشغول کار بود. علي بن حمزه
يگويد: روزي به ملاقات امام رفتم و ديدم او با بيلي روي زمن کشاورزي چنان مشغول لاش است که دو پايش

عرق کرده است. وي يافزايد: جلوتر رفتم و عرض کردم: فدايت گردم! کارگران کجايند که شما بدن زحمت
افادهايد؟ امام فرمود: ايا در کار کردن، کسي از من و پدرم بهتر وجود دارد؟ عرض کردم: چه کسي از شما والاتر و

بهتر است! امام فرمود: رسول اکرم(ص)، امرمؤمنان(ع) و تمام اجدادم با دسترنج خود زندگي يکردند و
کشاورزي از جمله کوششهاي فرسادگان الي، اوصيا و شايسگان است.[11]

چون معتصم درگذشت، واق عباسي که مردي عياشيشه و سفيه بود، بر تخت خلافت نشست .
به روزگار ان خليفه غاصب، گروهي از جانب وي گماشه شدند ا به هچ وجه شيعيان با امام هادي رفت و آمد

نداشه باشند و از ان پس رنج و اندوه عاشقان خاندان عترت آغاز شد و برخي علاقهمندان به ناچار، راه قيه را
يش گرفند و در ظاهر چنن وانمود کردند که از مخالفان آل علي هسند. بدن صورت آنان با يش گرفتن ان

روش، موفق شدند به محضر امام برسند و از مسائل و احکام شرعي و معارف و علوي که حضرت بيان يفرمود،
آگاه شوند. حتي برخي از روان ائمه هدي به گونهاي قيه يکردند که خليفه آنان را به عنوان جاسوس خويش

تعن کرد ا برنامهها و ارتباطات امام را زر نظر گرند. آنان از يک سو، مردم کوچه و بازار و شيعيان شهرهاي
گوناگون را به چشمه حکمت و معنويت حضرت هادي(ع) مرتبط کردند و يام امام را به آگاهي علاقهمندان

خالص يرسانيدند و از سوي ديگر، وقاع را به گونهاي براي خليفه گزارش يکردند که ان مناسبات و وندها
دچار خدشه نگردد.

اگر چه فشارهاي واق عباسي، باعث يشد ا بسياري از شيعيان نتوانند با آن حضرت ارتباط برقرار سازند، ولي
هرگز ان روند تعطل نشد و شيفگان امامت با وششهاي گوناگون به محضر امام يرسيدند و از اقيانوس
يکران امامت سراب يشدند؛ به طوري که بر اساس نوشه شخ طوسي، تعداد کساني که از آن حضرت در

زمينههاي علوم اسلاي روايت نقل کردهاند، به 185 نفر يرسد که در ميانشان چهرههاي برجسه علي و فقي
ديده يشوند.[12]

به دلل اخناق شديد، امام هادي(ع) نز در ارتباطات خود با شيعيان، بسيار محاطانه عمل يکرد. محمد بن
شرف يگويد: در يکي از خيابانهاي مدينه حرکت يکردم. حضرت فرمود: ايا تو پسر شرف نيستي؟ عرض کردم:

آري. خواستم از وجود مبارک او سؤالي برسم، اما يشواي دهم بر من يشي گرفت و فرمود: ما در حال گذر از



شاهراهي در مدينه هستيم و اينجا براي طرح چنن سؤالاتي مناسب نيست.[13]
هراس عباسيان از شيعيان در همن اوضاع و احوال دولت عباسيان، از اندک تحرک و جنبش علويان، دچار

هراس يشدند و از ان روي آنان را به شديدترن نحو مجازات يکردند. يکي از شعارهاي شيعيان، "رضا من آل
محمد" بود و منظورشان ان بود که بهترن شخص از خاندان رسول اکرم امام هادي است. با ان همه، امام با

مبارزان شيعه ارتباطهاي داشت و به آنان رهنمودهاي يداد ا وجدان و اراده امّت مسلمان را برانگزند و آنان
را بر ضد انحراف غاصبان حکومت، به مقاومت و پايداري فراخوانند.[14]

به موازات ان حرکت سياسي، امام با محرومان و بينوايان هم ارتباطي نگانگ داشت و افرادي که در أمن
معاش دچار مشکلاتي يشدند و پناهگاهي نييافند و عوامل حکومتي هم از آنان حمايت نيکردند،

رسشکنان به سوي خانه امام هادي(ع)، راهنماي يشدند و آن حضرت آنان را ياري يفرمود. امام خمس،
صدقات، زکات و ديگر اموالي را که شيعيان از نواحي گوناگون به محضر ايشان قديم يکردند، غالباً براي کمک به

درماندگان اختصاص يداد. گاهي امام سرمايهاي را به فقران يداد ا با آن به کسب و کار بردازند و با
اسقلال اقتصادي، عزتّ و آبروي خود را حفظ کنند. مسافران درمانده نز از امدادهاي اقتصادي امام برخوردار

بودند و هچ گاه حضرت اجازه نداد مسلماني در مدينه گرسنه سر بربالن نهد يا کودک يتيي به دلل يسر و
ساماني اشک حسرت رزد. افرادي که فاقد سلامتي جسماني بودند نز با کمکهاي امام هادي به زندگي خود

ادامه يدادند و هر گاه حضرت ولي نداشت، از افراد معتبر مبلغي را قرض يگرفت و در اختيار نيازمندان
ينهاد و اجازه نيداد گرفاران مزبور سرگردان و افسرده شوند.[15]

در عرصههاي اجتماعي از مجموع 33 سال و اندي دوران امامت حضرت علي النقي، حدود سزده سال در مدينه
سري شد. آن يشواي پاکان در ان مدت، با استفاده از آشفگيهاي دسگاه خلافت، به گسترش و تبن

آموزههاي عبادي و فکري اسلام يرداخت. دانشژوهان از هر سو به محضرش روي يآوردند و از رتوهاي
حکمت و علم آن فروغ فروزان بهره يگرفند. دوسان اهلبيت از نقاط گوناگوني چون اران، عراق و مصر به طور
حضوري يا از طرق نامه، مسائل و مشکلات خود را مطرح يساخند و رهنمود يگرفند. وکلا و نمايندگان امام

در ميان مردم راکنده بودند و با ارتباطي دو سويه به مسائل شرعي، اقتصادي و اجتماعي آنان يرداخند.
موقعيت و محبوبيت امام در مدينه چنان با اقتدار و صلابت توأم بود که فرماندار شهر قدرت موضعگري عليه آن

حضرت و تحمل امري را بر ايشان نداشت و در حقيقت تشکيلات حضرت هادي(ع)، دولتي در درون دسگاه
خلافت عباسي بود که مسقل و تحت رهبري او اداره يشد. البه تصميمگريهاي مهم و کارهاي اساسي،

پنهاني و دور از چشم کارگزاران و جاسوسان رژيم عباسي صورت يگرفت.[16]
درباريان، فرماندهان و سرداران نظاي همچون اربابان خود، با اهل بيت خصومتي خاص داشند با ان وجود، اگر

امام زمينه را مساعد يديدند، يکوشيدند برخي از آنان را به سوي حقيقت هدايت کنند و يا حداقل از نفوذ و
توانايهاي ان اشخاص براي رفع گرفاريهاي مردم مدينه استفاده کنند. نمونه ذل يتواند مؤيد ان ادعا

باشد:
در سال 230 هجري که امام در مدينه به سر يبرد، اطراف ان شهر مورد ورش و غارت طايفه بني سليم قرار

گرفت، عدهاي کشه شدند و اموال آنان به يغما رفت. ناگزر بغاي کبر با قواي مجهز براي جلوگري از ان بلوا و
آشوب به سوي مدينه رفت. بغا سرداري ترک بود که به موازن ديني پايبند بود و با علويان مهربان و خوش رفاري
يکرد. با شجاعت وژهاي متجاوزان به مدينه و اطراف را درهم کوبيد. ابوهاشم جعفري نقل کرده است: وقتي او



با سپاهيانش به مدينه وارد شد ا با شورشيان به نبرد بردازد ، امام هادي(ع) به ما فرمود: با من برون ايد ا
ببينم ان سردار ترک چگونه نروهاي خود را براي سرکوي شورشيان مهيا کرده است.

ما چنن کرديم و به سر راهي ايساديم. هنگاي که سپاهيان بغا از جلو ما يگذاشند، فرمانده آنان (بغا) در
برابر ما قرار گرفت. امام با زبان ترکي با وي سخن گفت. او از اسب فرود آمد و بر پاي مرکب حضرت بوسه زد.

ابوهاشم يگويد: من از ان وضع شگفت زده شدم و بغا را سوگند دادم که امام به او چه فرمود. بغا رسيد: ايا
ايشان يامبر خداست؟ گفتم: نه، چرا؟ گفت: مرا به ناي خواند که در کوچکي و در بلاد ترک بدان خوانده يشدم

و ا کنون کسي از آن آگاهي نداشت. آري، امام يخواست با ان شوه، هم بر دلهاي جريحهدار مرهم نهد و
هم به عنوان رهبر امت، آن فرمانده را بر مأموريت خويش تشوق و ترغيب کند.[17]

ذيحجه سال 232 ق بود. خران اسباطي يگويد: در مدينه خدمت علي بن محمد(ع) رسيدم. امام از واق خليفه
عباسي، رسيد. جواب دادم: جانم فدايت! در کمال سلامتي به سر يبرد. ده روز است که از او جدا شدهام. امام

فرمود: ولي مردم مدينه يگويند او مرده است. من فهميدم منظور از مردم، خود حضرت است. سپس رسيد:
متوکل در چه وضعي است؟ عرض کردم: اي خران! واق مرد و متوکل بر جايش نشست. رسيدم: چه زمان؟

فرمود: شش روز پس از برون آمدن تو از سامراّ. ان گفگو آگاه بودن امام را در جريانهاي سياسي نشان
يدهد و نز مؤيد ارتباطات اجتماعي قوي است.[18]
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